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Article Info          Abstract

The aim of this article is to examine and compare the role of women in religious 
sub-discourses after the Islamic Revolution. Imam Khomeini, by stating that 
«women must participate in the fundamental affairs of the country,» underscored 
the importance of women›s role in society. Given that women make up half of the 
population and, as the saying goes, «it is from their nurturing that men ascend to the 
heavens,» they play an influential role in advancing the ideals of an Islamic society.
The main research question is: What is the status of women in the religious sub-
discourses that emerged after the Islamic Revolution? To answer this, a comparative 
method was used to analyze the various sub-discourses, discourse analysis theory 
was applied for the theoretical framework, and document analysis was used for data 
collection.
The findings indicate that after the Islamic Revolution, three distinct religious 
sub-discourses emerged, each with a different perspective on the role and status 
of women: 1.Radical Traditionalist Religious Sub-Discourse – This view confines 
women to the home, emphasizing spousal duties and child-rearing, and generally 
reduces their responsibilities to housework. 2. Revivalist Religious Sub-Discourse – 
This view, while referring to tradition, also considers the context of time and place, 
and seeks to redefine the role of women, emphasizing their healthy and worry-free 
presence in society while maintaining religious norms. 3.Modernist Religious Sub-
Discourse – This discourse draws on modernity, asserting legal equality between 
men and women and claiming that women are not inferior to men in political, social, 
economic, and cultural spheres. It interprets Islamic texts (Qur’anic verses and 
hadiths) in ways that avoid contradiction with modern feminist texts.
Keywords:Islamic Revolution, Traditionalist Islamic Discourse, Modernist Islamic 
Discourse, Reformist Islamic Discourse.
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هدف مقاله حاضر بررسی و مقایسه نقش زن در خرده گفتمان‌های مذهبی پس از انقلاب اسلامی 
است. امام خمینی‌ با بیان »زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند« اهمیت نقش زنان را 
در جامعه را مشخص نمودند. ازآنجاکه زنان نیمی از جامعه هستند و از دامن ایشان مرد به معراج 
می‌رسد؛ نقش مؤثری در پیشبرد آرمان‌های جامعه اسلامی ایفا می‌نمایند. سؤال اصلی پژوهش 
حاضر این ‌است که زن در خرده گفتمان‌های مذهبی پس از انقلاب اسلامی از چه جایگاهی 
برخوردار است؟ جهت پاسخ، از روشِ مقایسه‌ای برای مقایسه خرده گفتمان‌های مذهبی، از نظریۀ 
تحلیل گفتمان برای مباحث نظری و از شیوۀ تحلیلِ اسنادی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده 
است. یافته‌ها حاکی است‌ پس از انقلاب اسلامی سه خرده گفتمان مذهبی با سه دیدگاه متفاوت 
نسبت به جایگاه و نقش زنان مشاهده می‌شود. خرده گفتمان مذهبی سنتی رادیکال حصر زن در 
خانه، شوهرداری و فرزند پروری را شایسته وی می‌داند؛ به‌طور‌کلی مسئولیت زنان را به خانه‌داری 
تقلیل می‌دهد؛ خرده گفتمان مذهبی احیاگرانه که با توجه به مقتضیات زمان و مکان و با مراجعه 
به سنت، به باز تعریف جایگاه زنان و حضور سالم و بدون دغدغۀ آن‌ها با حفظ موازین شرعی 
در اجتماع تأکید دارد؛ درنهایت خرده گفتمان مذهبی روشنفکرانه که با مراجعه به مدرنیته، ضمن 
مساوی دانستن زن و مرد به لحاظ حقوقی، بیان می‌نماید؛ زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی چیزی از مردان کم ندارند و این امر را می‌توان از آیات و روایات نیز برداشت 
نمود؛ بدین ترتیب آیات و روایات را طوری تفسیر می‌کنند که تضادی با متون مدرن فمینیستی 

پیش نیاید.
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مقدمه

نقش برجستۀ زنان در برهه‌هاي مختلف جريان انقلاب اسلامي از ابتدا به‌ویژه 15 خرداد 1342 
تا پيروزي آن در بهمن 1357 و سپس در دوران جنگ تحميلي بر همگان مشخص است. پس 
از انقلاب اسلامي، خرده گفتمان‌های مختلف با فهم ديني متفاوت از مقوله‌هاي حکومت، 
سياست، حقوق زنان و... با يکديگر به بحث و رقابت پرداختند. مسئلۀ نقش و حضور زنان 
در جامعه پس از انقلاب اسلامي در ميان گروه‌های مختلف به‌ويژه گفتمان‌هاي مذهبي مورد 

بحث بوده است، چنانکه در اين ميان نظرات مختلف و حتي متضادي نيز مطرح شده است.
اگر خرده‌گفتمان مذهبي يک طيف در نظر گرفته شود، در یک‌سوی آن خرده گفتمان 
سنتي با نظرات بسته‌تر و تقليل‌گرايانه نسبت به زنان و در سوي ديگر، طيف گفتمان مذهبي 
گفتمان  خرده  نيز  طيف  اين  ميانه  در  دارند.  قرار  تعال‌يگرايانه‌تر  و  بازتر  نگاهي  با  متجدد 
مذهبي مجدد قرار دارد که ضمن تأکيد بر سنت، مقتضيات زمان و مکان را نسبت به نقش و 

جايگاه زنان در جامعه را نيز موردتوجه قرار م‌يدهد. 
بررسي اين ديدگاه‌ها ازآن‌جهت اهميت دارد که مشخص م‌ينمايد تأکيد بر ديدگاه کدام 
خرده گفتمان نسبت به نقش و جايگاه زنان، موجب رشد و فعال شدن نيمي از جامعه و به دنبال 
آن توسعه، پيشرفت و تعالي جامعه م‌يگردد؛ زيرا زنان نه‌تنها به‌طور مستقيم، بلکه به‌صورت 
غيرمستقيم به دليل داشتن نقش‌هاي منحصربه‌فرد و تأثيرگذار به‌عنوان مادر، همسر و خواهر، 
و  توسعه  درنهایت،  و  مردان - شده   - نيم ديگر جامعه  فعال شدن  و  پويايي  موجب رشد، 
پيشرفت جامعه را به ارمغان م‌يآورند؛ بنابراين پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است که زن 
در خرده گفتمان‌های مذهبي پس از انقلاب اسلامي از چه جايگاهي برخوردار است؟ تفاوت 
و شباهت‌هاي اين جايگاه چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش، از روشِ مقايسه‌اي براي مقايسه 
خرده گفتمان‌های مذهبي، از روش و نظريه تحليل گفتمان براي مباحث نظري و همچنين 
تحليل خرده گفتمان‌های مذهبي و جايگاه و نقش زنان در آن‌ها و از شيوة تحليلِ اسنادي 
براي گردآوري داده‌ها ازجمله اسناد و مدارک موجود شامل پايان‌نامه‌ها، کتب و مقالات 

استفاده شده است.
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1. پيشينۀ پژوهش

منابع متعدد و متنوعي در زمينه مسائل زنان به‌ويژه، ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با فعاليت 
و مشارکت اجتماعي زنان تدوين شده است؛ ازجمله الهي خراساني در مقالۀ »نقد پارادايمي 
رويکرد سنتي به مسئوليت اجتماعي زن مسلمان« )1391(، به بررسي پيش‌فرض‌هاي پارادايم 
سنتي حوزه در رابطه با وظايف زنان پرداخته و سپس آن را مورد نقد و بررسي قرار داده 

است.
جريان  ديدگاه‌هاي  تطبيقي  »بررسي  مقالۀ  در  عظيمي  پروين  و  اردکاني  عابدي  محمد 
ايران  اسلامي  جمهوري  در  زنان  سياسي  مشارکت  به  نسبت  اصلاح‌طلب  و  اصول‌گرا 
)1384-1376(« )1391(، به بررسي تطبيقي ديدگاه‌هاي اين دو جريان نسبت به مسئله حقوق 
زنان، به‌ويژه مسئله مشارکت سياسي زنان پرداخته است. ازنظر نويسندگان، مباني فکري و 
ديني متفاوت اين دو جريان موجب موضع ناهمگون آن‌ها نسبت به مسئله حقوق زنان به‌ویژه 

مشارکت سياسي آنان شده است.
سيد عبدالعلي قوام و مشکات اسدي در مقالۀ »بررسي تطبيقي جايگاه زن در گفتمان‌هاي 
تفاسير و رويکردهاي موجود در مورد  از  با استفاده  ايران« )1393(،  تاريخ معاصر  مختلف 
ايران پرداخته و ديدگاه اين  مسئلۀ زنان به بررسي جدال بين دو گفتمان سنت و تجدد در 
دو گفتمان را نسبت به مسئله موردبررسی قرار داده‌اند. درنهایت به اين نتيجه م‌يرسند که 
گفتمان نوگرايي ديني، بديل گفتماني است که از رقابت بين دو گفتمان سنت و تجدد شکل 

گرفته است.
شقايق نظرزاده و علي افخمي در مقالۀ »زنان در دو دولت: تحليلي گفتماني از جايگاه زنان 
در دولت‌هاي دهه 80 شمسي« )1393(، بيان م‌ينمايند که دو گفتمان اصلاح‌طلب با دال‌هاي 
گفتمان  و  اصلاحات  و  مدني  جامعه  قانون،  آزادي،  سياسي،  توسعه  اصلاح‌طلبي،  محوري 
محافظه‌کار راديکال، با دال‌هاي چهارگانه عدالت‌گستري، مهرورزي، پيشرفت، تعالي مادي 
و معنوي و خدمت‌رساني درصحنۀ سياسي حاکم بوده‌اند. در ادامه مطرح م‌يشود که گفتمان 
اصلاح‌طلبي با گرايش به تجدد و گفتمان محافظه‌کار راديکال با گرايش به سنت، هويت‌هاي 

گفتماني متفاوتي دارند.
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ميثم بلباسي و سيد ابوالفضل حسینی زاده در مقالۀ »گفتمان دفاعي انقلاب اسلامي با تأکيد 
امور  در  زنان  مشارکت  مشخصات  بررسي  به   ،)1402( دفاعي«  امور  در  زنان  مشارکت  بر 
امداد و درمان، پشتيباني، روحيه شهادت‌طلبي، نقش  براين‌اساس، نقش  دفاعي پرداخته‌اند؛ 
تربيتي و عاطفي، حمايت مالي و ايثار و فداکاري؛ مهم‌ترين نقش‌هايي هستند که در گفتمان 

دفاعي انقلاب اسلامي در ارتباط با نقش و مشارکت زنان در دفاع مقدس وجود دارد.
خرده  در  زنان  جايگاه  »تحليل  مقالۀ  در  عل‌يپور  پروين  و  دولت‌آبادي  عظيمي  امير 
اصلاحات،  سازندگي،  گفتمان‌هاي  در  زنان  هويت   ،)1398( اسلامي«  انقلاب  گفتمان‌های 

اصول‌گراي راديکال و اعتدال را بررسي م‌يکنند.
يحيي فوزي در مقالۀ »زنان و حکومت ديني در ايران: بررسي پيامدهاي گفتمان انقلاب 
مطرح  را  مسئله  اين   ،)1387( ايران«  در  زنان  اجتماعي   - سياسي  جايگاه  مورد  در  اسلامي 
ايران در مورد زنان مطرح شد  انقلاب اسلامي، گفتمان جديدي در  م‌يکند که در آستانه 
که می‌توان آن را گفتمان انقلاب اسلامي ناميد. اين گفتمان ضمن نقد گفتمان‌هاي موجود 
)سنتي و شبه مدرن( رويکرد جديدي نسبت به زن در ايران مطرح نمود و به‌عنوان گفتمان 
مسلط بعد از انقلاب اسلامي قرار گرفت. نويسنده در ادامه ويژگ‌يها و ابعاد سلبي و ايجابي 

و پيامدهاي گفتمان انقلاب اسلامي در مورد زنان را بررسي کرده است.
اما وجه تفاوت و نوآوري پژوهش حاضر در بررسي نقش زن در سه خرده گفتمان مذهبي 
پس از انقلاب اسلامي است. گفتمان مذهبي سنتي راديکال با ديدگاه سنتي و سخت‌گيرانه 
نسبت به نقش زن؛ خرده گفتمان مذهبي مجدد و احياگر و خرده گفتمان مذهبي متجدد که 
نگاه نوگرايانه به نقش زن دارد. هر سه گفتمان بر اساس برداشت از متون، منابع و آموزه‌هاي 
مذهبي و ديني به طرح بحث در رابطه با نقش زن پرداخته‌اند که در اين پژوهش مورد بررسي 

قرار گرفته است.

2. مباني نظري تحليل گفتمان

انديشمندان است که  روش تحليل گفتمان ازجمله روش‌هاي کيفي مورد توجه محققان و 
به‌وسيله آن، معاني را در ريشه شرايط اجتماعي هر پيام، با توجه به گيرنده و فرستنده جستجو 
به‌عنوان  آن  از  م‌يتوان  و  دارد  زبان‌شناسي  در  ريشه  تحليل گفتمان  )بشير، 1385(.  م‌يکنند 
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نظريه  برد )کوبلي، 1387، ج 3، ص. 600(.  بهره  براي فهم محتوا و ساختار  ابزاري قدرتمند 
گفتمان به بررسي نقش اعمال و عقايد اجتماعي معنادار در زندگي سياسي م‌يپردازد. اين 
نظريه روشي را که نظام‌هاي معنايي )گفتمان‌ها( روش آگاهي يافتن مردم از نقش‌هايشان در 
جامعه را شکل م‌يدهند بررسي م‌يکند و به تجزیه‌وتحلیل شيوه تأثيرگذاري اين نظام‌هاي 
معنايي يا گفتمان‌ها بر فعاليت‌هاي سياسي م‌يپردازد. مفهوم گفتمان همه انواع اعمال سياسي 

و اجتماعي، ازجمله نهادها و سازمان‌ها را در برمی‌گیرد )هوارث، 1377، ص. 156(.
تصور  می‌نماید  عمل  جامعه  در  که  عاملي  جاي  را  محقق خود  نظريه،  و  روش  اين  در 
کرده؛ تا بدين‌صورت اعمال اجتماعي را درک نمايد )هوارث، 1377، ص. 157(. گفتمان 
به مجموعه ابزارهاي روش‌شناختي براي تجزیه‌وتحلیل نوشتار، گفتار، مکالمه، مصاحبه و... 
اشاره دارد )فرکلو، 1997، صص. 37-12(. به‌طور مثال، تحليل‌کنندگان مکالمه ابعاد مختلف 
مکالمه،  موضوع  ادامه  و  تغيير  معرفي شدن،  مکالمه، چگونگي  پايان  و  ازجمله شروع  آن 

چگونگي به ترتيب صحبت کردن در حين مکالمه را بررسي م‌ينمايند )هريتيج، 1984(.
رويکرد تحليل گفتمان لاکلا و موفه کاربرد‌يترين رويکرد در نظريه گفتمان در حوزۀ 
بايد  سياست است. آن‌ها معتقدند هر عمل و پديده‌اي جهت معناپذيري و قابل فهم شدن، 
گفتماني باشد. پس زبان، ابزار مهمي جهت ايجاد رابطه ميان ديدگاه‌هاي سياسي و اجتماعي 
جهان  و  م‌يدهند  معنا  واقعيت  به  گفتمان‌ها  براين‌اساس  456(؛  ص.   ،1385 )حقيقت،  است 
اجتماعي درنتیجه همين فرايند معنابخشي ساخته م‌يشود و تغيير م‌يکند. هويت‌ها و روابط 
اجتماعي نيز محصول زبان و گفتمان‌ها هستند و تغيير در گفتمان، تغيير در جهان اجتماعي 
را به همراه خواهد داشت. مخاصمات گفتماني، به تغيير و بازتوليد واقعيت اجتماعي منجر 

م‌يشود )حسين‌يزاده، 1383، ص.182(.
به  که  دارد  بالايي  قابليت  اجتماعي  و  سياسي  پديده‌هاي  تبيين  در  موفه  و  لاکلا  نظريه 
دليل کاربرد مفاهيمي مانند »مفصل‌بندي« حاصل شده است. مفصل‌بندي بين عناصر مختلف 
اوليه آن‌ها دگرگون‌  مانند مفاهيم، نمادها، رفتارها و...، رابطه‌اي ايجاد م‌ينمايد که هويت 
شده و هويتي جديد مي‌يابند )تاجيک، 1379، ص. 46(. در اصل، گفتمان‌ها مفصل‌بندي يک 
مجموعه منسجم از مفاهيم، افراد و واژگان‌ها هستند که حول دال برتر قرار گرفته و به زندگي 

انسان معنا م‌يبخشند )خلجي، 1386، ص. 54(.
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م‌يبخشند؛  خاص  مفهومي  پديده‌ها  همه  به  معاني،  نظام  از  چهارچوبي  در  گفتمان‌ها 
ازاين‌رو ممکن است يک فعل، سخن، نماد يا... در دو گفتمان مختلف، معنايي متفاوت و 
حتي متضاد با يکديگر داشته باشند. به‌طور مثال م‌يتوان به کاربرد چاقو اشاره نمود که بسته 
به اينکه يک پزشک از آن استفاده نمايد يا يک خلاف‌کار، بار معنايي آن نه‌تنها متفاوت، 
بلکه متضاد م‌يشود )کسرايي و پوزش شيرازي، 1388، ص.342(؛ براين‌اساس، »واژه‌ها در درون 
گفتمان‌هاي متضاد بار معنايي پيدا م‌يکنند و نه در درون یک‌زبان عام و مشترک« )مک دانل، 
1380، ص. 125(. بنابراين گفتار، اعمال و پديده‌ها هنگامي قابل فهم و معنادار م‌يشوند که 

در چهارچوب گفتماني خاص قرار گيرند )تاجيک، 1379، ص. 16(.
لاکلا و موفه براي تبيين نظريه خود مفاهيم متعددي را به کار گرفته‌اند، چنانکه فهم اين 
نظريه و کاربست آن نيازمند شناخت اين مفاهيم است. مفاهيمي که ابزار پژوهشگر هستند 
بر جوامع را شناخته و اجزاي  تا روابط برون‌گفتماني و درون گفتمانی گفتمان‌هاي حاکم 
به  زنجيروار  به‌صورت  مفاهيم  اين  نمايند.  تحليل  و  تجزيه  را  اجتماعي  پديده‌هاي  مختلف 
يکديگر مربوط بوده و فهم هر مفهوم، پژوهشگر را به شناخت مفهوم ديگر رهنمون م‌ينمايد. 
پس در جهت کاربست اين نظريه در ادامه به بيان اين مفاهيم در جدول شماره 1 م‌يپردازيم.

1-2. دال و مدلول

اين دو مفهوم نقش کليدي در نظريه لاکلا و موفه دارند. دال‌ها، اشخاص، مفاهيم، عبارات 
خاص  معاني  بر  خاص،  گفتماني  چهارچوب  در  که  هستند  حقيقي  و  انتزاعي  نمادهايي  و 
دلالت م‌ينمايند. معنا و مصداقي که يک دال بر آن دلالت می‌نماید، مدلول ناميده م‌يشود؛ 
به‌عبارت‌دیگر مدلول نشانه‌اي است که با ديدن آن، دالِ موردنظر معنا م‌يشود. به‌طور مثال 
تکثر مطبوعات منتقد مدلولي است که دال مرکزي آزادي بيان را معنا م‌ينمايد. مفاهيم قابل 

بيان ذيل اين مفاهيم، عبارتند از:
الف( دال مرکزي: شخص، نماد يا مفهومي که ديگر دال‌ها بر محور آن جمع و مفصل‌بندي 

م‌يشوند؛ دال مرکزي م‌ينامند )خلجي، 1386، ص. 54(.
ب( دال شناور: دالي است که مدلول آن شناور است؛ به‌عبارتي مدلول‌هاي متعددي دارد و 

گروه‌هاي سياسي سعي در انتساب مدلول موردنظر خود به آن دارند و با هم رقابت م‌ينمايند.
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ج( اختياري بودن رابطه دال و مدلول: از ارکان هست‌يشناسانه اين نظريه، اختياري بودن 

رابطه دال و مدلول است )کسرايي و پوزش شيرازي، 1388، ص. 344(. سوءتفاهم و برداشت‌هاي 
متفاوت در زندگي روزمره و کاربرد مفاهيمي مانند آزادي، عدالت و دموکراسي با معاني 
بسيار متفاوت و حتي متناقض، نشان ‌دهنده آن است؛ رابطه دال و مدلول همواره در حال 
دگرگوني و تغيير است )سلطاني، 1400، صص. 83-73(. با تثبيت معناي دال‌هاي شناور، نظام 

.)Laclau & Mouffe2002, p.105( معنايي و موجوديت يک گفتمان شکل م‌يگيرد
ناميده م‌يشوند. هر  د( عنصر وقته، گفتمان گونگی: دال‌هاي اطراف دال مرکزي »وقته« 

نشانه چندين معنا دارد، اما هر گفتمان، يکي از معاني را به‌تناسب همخواني با نظام معنايي 
را »گفتمان گونگی« م‌يگويند  نشانه‌ها  معاني طرد شده  را طرد م‌ينمايد.  بقيه  و  ثبت  خود 
به مفصل‌بندي گفتماني، در  از ورود  )Laclau & Mouffe1985, p.111(. يک وقته پيش 

که  هستند  شناوري  دال‌هاي  عناصر،  درواقع  م‌يشود.  ناميده  عنصر  گونگی  گفتمان  حوزۀ 
سياسي  توسعه  )همچون  موردنظر طرد شده‌اند  گفتمان  از  و  نبوده  گفتمان  هنوز جزء يک 
 Jorgensen &( ؛ اگرچه اين طردشدگي موقت است)ابتدايي انقلاب اسلامي در سال‌هاي 

.)Phillips, 2002, p.24

    
2-2. بي‌قراري

بودن  موقتي  دادن  نشان  براي  موفه  و  نيست. لاکلا  دائمي  نشانه‌ها  معناي  تثبيت در  و  انسداد 
معناي دال‌ها، از واژه وقته استفاده م‌يکنند. همواره امکان دارد معناي تثبيت شده وقته متزلزل 
شود که اين تزلزل را »ب‌يقراري« گويند؛ بنابراين اساس هست‌يشناسي نظريه اين است که هيچ 
گفتماني نم‌يتواند سلطۀ خود را هميشه به‌طور کامل تثبيت و حفظ نمايد )کسرايي و پوزش 
شيرازي، 1388، ص. 346(. ب‌يقراري از سويي ضمن تضعيف هژموني گفتمان مسلط، امکان 
ظهور مفصل‌بند‌يهاي جديد و سوژه‌هاي رقيب را فراهم م‌ينمايد )حسینی‌زاده، 1383، ص. 27(.

3-2. ضديت و غيريت

هويتي‌ابي يک گفتمان تنها در تعارض، تفاوت و ضديت با گفتمان‌هاي ديگر امکان دارد. 
در برابر يک گفتمان، غيرهاي مختلف و متعددي است که آن گفتمان از آن‌ها در شرايط 
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اسرائيل  ايران،  سياسي  نظام  در  م‌يبرد.  بهره  مختلف  هويت‌هاي  کسب  براي  و  گوناگون 
م‌يگردند  محسوب  آن  داخلي  غير  اصول‌گرا  و  اصلاح‌طلب  گفتمان‌هاي  و  خارجی  غیر 
)سلطاني،1400، ص. 170(. اگر ثبات معنايي دال‌هاي يک گفتمان از بين برود، ثبات معنايي 
آن گفتمان از بين خواهد رفت و به بی‌قراری و بحران هويت دچار م‌يشود؛ هژموني گفتمان 
حاکم از بين رفته و زمينۀ تسلط گفتمان‌هاي رقيب فراهم م‌يشود )کسرايي و پوزش شيرازي، 
1388، ص. 347(. مفهوم غيريت با مفاهيم ديگري نيز همراه است که در ادامه به‌طور خلاصه 

بيان م‌يشود.
رانی  و حاشیه  موردنظر خود  دال‌هاي  برجسته‌سازي  رانی:  و حاشیه  برجسته‌سازي  الف( 

نقاط ضعف  و  نقاط قوت خود  برجسته‌سازي  معاني و دال‌هاي گفتماني رقيب است.  نظام 
رقيب است.

بر  و  اشاره دارد  بودن جامعه  متکثر  به  تفاوت  منطق  تفاوت، منطق هم‌ارزي:  ب( منطق 

تفاوت‌ها و تمايزات نيروهاي اجتماعي تأکيد م‌يکند؛ اما منطق هم‌ارزي، منطق ساده‌سازي 
پنهان  را  موجود  تفاوت‌هاي  هستند  در تلاش  گفتمان‌ها  ترتیب  بدین  است؛  سياسي  فضاي 

.)De-Vos, 2003, p.165( نموده و جامعه را يکدست نشان دهند
 ج( رقابت: گفتمان‌ها همواره غير را به حاشيه رانده و خود را برجسته م‌يکنند؛ اما هرچقدر 

هم حاشيه‌راني غير شديد باشد، توان حذف کامل رقيب را از عرصه چالش و رقابت ندارد؛ 
ازاين‌رو همواره امکان بازگشت سرکوب‌شدگان و بازسازي وجود دارد )کسرايي و پوزش 

شيرازي، 1388، ص.349(.

4-2. هژموني و تثبيت معنا

اگر براي معناي خاص يک دال در جامعه اجماع حاصل شود؛ به‌عبارتي افکار عمومي معنايي 
با  نمايد؛ آن دال هژمونيک م‌يشود.  تثبيت  بپذيرد و  براي آن - هرچند موقت -  مشخص 
هژمونيک شدن دال‌هاي يک گفتمان، کل گفتمان برتري مي‌يابد. دستيابي به برتري و سلطه 
که هدف يک گفتمان به‌حساب م‌يآيد؛ با کمک تثبيت معنا امکان‌پذير م‌يشود )کسرايي و 

پوزش شيرازي، 1388، ص. 350(.
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برتري  اراده  تحت  نشانه‌هاست  معناي  تثبيت  همان  عبارتي  به  توقف:  يا  انسداد  الف( 

گفتمان‌ها ايجاد م‌يشود.
ب( ساختارشکني: در ساختارشکنی، دال‌ها بازتعريف شده و معناي جديد به آن‌ها داده 

م‌يشود.

5-2. قدرت

طريق  از  گفتمان  هر  شکل‌گيري  زيرا  است؛  قدرت  گفتمان،  نظرۀي  در  مفهوم  اساس‌يترين 
قدرت ممکن م‌يشود. ازنظر لاکلا و موفه »قدرت، تعريف کردن و تحميل کردن اين تعريف 
است در برابر هر آنچه آن را نفي م‌ينمايد« )نش، 1380، ص.49(. در منازعات سياسي، گفتماني 
.)Fairclough, 2001, pp.46 -53( پيروز است که به ابزارهاي قدرت بيشتري دسترسي دارد

6-2. اسطوره، تصور اجتماعي و وجه استعاري

به  پر کردن خلأها  ايجاد تحول و  پيشرفت،  براي  نظريه را اسطوره م‌ينامد، جامعه همواره 
نظريه‌پردازي و گفتمان سازی نياز دارد. تنها تقاضاي يک طبقه يا گروه خاص از جامعه براي 
برتر بودن کافي نيست. اسطوره بايد به تصور اجتماعي تبديل و همگاني شده و در جامعه 
نيازهاي  و  تقاضاها  از سطح  بايد  فراگيري  براي  اسطوره  فراگير عموميت ي‌ابد. يک  به‌طور 
جامعه فراتر رفته و شکل استعاري و آرماني بگيرد )کسرايي و پوزش شيرازي، 1388، صص. 

.)353-354
الف( دال خالي: بيانگر خلأ در فضاي اجتماعي و به‌عبارت‌دیگر حاکي از امري غايب 

بازنمايي کرده، همواره عيب‌ها را  است. دال خالي وظيفه دارد وضع آرماني و مطلوب را 
گوشزد نموده )Laclau, 1994, p.49( و حاکي از تقاضاها، بحران‌ها و ب‌يقرار‌يها در عرصۀ 
سياسي-اجتماعي و زمينه‌ساز شکل‌گیری گفتمان‌هاي جديد است. اگر گفتمان مسلط بتواند 
خلأ ايجاد شده را پر نمايد؛ ادامۀ حياتش تضمين م‌يشود )کسرايي و پوزش شيرازي، 1388، 

ص. 355(.
ب( قابليت دسترسي، قابليت اعتبار: براي تبديل اسطوره به تصور اجتماعي، علاوه بر خلق 

نياز است. يعني نخست، مفاهيم آن گفتمان ساده و  نيز  فضاي استعاري به قابليت دسترسي 
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همه‌فهم باشد و دوم اينکه گفتمان در شرايطي در دسترس باشد که گفتمان ديگري به‌عنوان 
رقيب به‌طور برتر در عرصۀ رقابت وجود نداشته باشد )Laclau,1990, p.66(. قابليت اعتبار 
است.  جامعه  بنيادين  اصول  با  گفتمان  پيشنهادي  اصول  همراهي  و  سازگاري  معناي  به  نيز 
به‌طور مثال مذهب در ايران هميشه يک معيار اعتبار بوده است )حسینی‌زاده، 1383، ص. 38(.

7-2. موقعيت سوژه‌اي و سوژگي سياسي

هر موقعيت سوژگي از تفاوت با موقعيت‌هاي سوژگي ديگر ساخته م‌يشود. همواره تکثري از 
موقعيت‌ها وجود دارد که انسان‌ها در آن م‌يتوانند به هويت دست يابند. درنتیجه هر فرد م‌يتواند 
 .)Howarth, Norval & Stavrakakis, 2000, p.13( باشد  داشته  مختلف  موقعيت‌هاي سوژگي 
سوژۀ  م‌يگردد؛  متزلزل  مسلط  گفتمان  موقعيت  اجتماعي،  بی‌قراری‌های  براثر  هنگامی‌که 
آزادي عمل مي‌يابد تا گفتمان هژمون را به چالش بطلبد و نظم موردنظر خود را بر جامعه 
مسلط سازد که اين حالت را سوژگي سياسي م‌ينامند )کسرايي و پوزش شيرازي، 1388، ص. 
358(. در نمودار شمارۀ 1، عناصر و مؤلفه‌هاي گفتمان لاکلا و موفه که به‌صورت زنجيروار 
با يکديگر در ارتباط هستند؛ ترسيم شده است. مفصل‌بندي اين عناصر با يکديگر، منجر به 

ظهور يک گفتمان م‌يشود.
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نمودار شماره 1. مفصل‌بندي عناصر و مؤلفه‌هاي گفتمان لاکلا و موفه

)طراحي محققين(

دال ومدلول

بی‌قراری

ضدیت، غیریت

هژمونی و تثبیت معنا

قدرت

اسطوره،تصور اجتماعی،وجه استعاری

موقعیت سوژه‌ای، سوژگی سیاسی

گفتمان
 

3. مقايسه نقش زن در ديدگاه سه خرده گفتمان مذهبي پس از انقلاب اسلامي

در ادامه پس از بيان مباني نظري گفتمان، به بررسي و مقايسه نقش و جايگاه زن در سه خرده 
گفتمان‌های مذهبي سنتي، مجدد و متجدد پس از انقلاب اسلامي پرداخته می‌شود.
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1-3. خرده گفتمان مذهبي سنتي راديکال

سنت بيشتر براي اشاره به انتقال شفاهي به کار م‌يرود؛ بنابراین فعاليت، اعتقاد يا سليقه از يک 
نسل به نسل بعدي رسيده و به‌این‌ترتیب دائمي م‌يشود )گولد و کولب، 1384، ص. 519(. سنت 
براي حيات اجتماعي و فردي گروه‌هاي مختلف جامعه ازجمله زنان، قوانين و قواعد متفاوتي 
معرفي نموده )عبدالوهابي و همکاران، 1400، ص. 91(؛ و به گفتماني غالب در جوامع تبديل 
به‌عنوان  مدت‌ها  براي  راديکال  سنتي  مذهبي  گفتمان  نيز  اسلامي  انقلاب  از  پس  م‌يشود. 

گفتمان غالب سلطه داشت.
تاريخي و ديدگاه خاص  ميراث  از  ايران که ترکيبي  گفتمان مذهبي سنتي راديکال در 
مذهبي است، نسبت به زنان نگرش خاصي دارد. م‌يتوان گفت اسلام سنتي، به‌ويژه گروه 
سنتي راديکال، مردسالار و مبتني بر تبعيض جنسي است و زن در آن به‌عنوان شهروند درجه 
دوم محسوب م‌يشود. مبناي اين تفکر ازنظر فلسفي »عدالت استحقاقي« و »تساوي تناسبي 
يا نسبي« و ازنظر اصولي »اجتهاد سنتي در فروع فقهيه« است )کديور، 1401، ص. 2(. اجتهاد 
سنتي بر اصول فقه سنتي در فروع فقهيه مبتني است که قرن‌ها در حوزه‌هاي علميه رايج بوده 
است. اين روش مبتني بر عدالت استحقاقي و تساوي تناسبي است؛ براين‌اساس با همان اصول 
فقه سنتي از آيات و روايات استنباط م‌يشود؛ بنابراین تفسير مفسر و استنباط فقيه امروز، هيچ 
تفاوتي با تفسير و استنباط فقهي هزار سال قبل ندارد )کديور، 1401، ص. 15(؛ براين‌اساس، 
م‌يتوان گفت در اين نوع اجتهاد، قواعد فقهي، توجه به زمان و مکان و مصلحت در نظر 

گرفته نم‌يشوند.
گفتمان سنتي راديکال نگاه منفي به زن دارد؛ زیرا او را عامل فتنه‌انگيزي و فساد در جامعه 
م‌يداند؛ لذا بين مرد و زن در کسب کمالات انساني تفاوت وجود دارد. اين نوع نگاه، مسائل 
اجتماعي و حقوقی زنان را نيز در برمی‌گیرد )استاک، 1397، صص. 13-12(؛ لذا همواره اين 
نشود،  جامعه  در  زن  غربي  و  مانکني  براي حضور  بستري  زن،  اجتماعي  که حضور  مسئله 
)الهي خراساني، 1391(. همچنين حصر زن در خانه و  بوده است  اين گفتمان  دغدغۀ ذهني 
سرگرمي کامل او به پرورش فرزندان و شوهرداري را براي زن شايسته و مطلوب م‌يداند. به 
عبارتي زن، در هيچ دوره‌اي از زندگي حتي در میان‌سالی که کار کمتري در منزل دارد؛ نبايد 
حضور و مسئوليت اجتماعي داشته باشد؛ بلکه همۀ مسئوليت و وظيفه او بايد در دايرۀ خانه 
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بگنجد و کسب هرگونه معلومات و دانشي نيز بايد در جهت پيشبرد اداره شايسته خانواده و 
خانه باشد و تنها مسير رشد و کمال زن، خانه‌داري است. به‌طورکلي وظيفۀ شايسته و مطلوب 
براي زنان حجاب، عفت و خانه‌داري است )حسين طهراني، 1415، صص. 46 و 42؛ خويي، 

1370، ج 6، ص. 226(.

اما  است؛  رسيدگي  و  ترحم  قابل  و  ضعيف  موجودي  همچنين  گفتمان،  اين  در  زن 
توانا‌ييهاي  و  عقل  هوش،  که  است  کامل  و  قوي  موجودي  نيازمند  مهم،  مسئوليت‌هاي 
زنان چنان  تکوين  و  مردان مشاهده م‌يشود. ذات  فقط در  باشد که  داشته  بيشتري  جسمي 
است که ظرفيت و قابليت امور کلان و اساسي را ندارند و استعداد ذاتي زن از اداره خانواده 
را  زن  اصلي  جايگاه  گفتمان  اين  لذا  1391(؛  خراساني،  )الهي  نم‌يرود  فراتر  شوهرداري  و 
با  يا سپهر عمومي است. همچنين  بيرون  يا سپهر خصوصي م‌يداند و جايگاه مرد،  اندرون 
تکیه‌بر نگرش‌هاي فوق به تفسيري محدود دربارۀ حقوق اعطايي به زن از متون و منابع ديني 
به  باشد.  شده  کنترل  و  محدود  بسيار  به‌صورت  بايد  نيز  زن  اجتماعي  حضور  و  م‌يپردازد 
عبارتي گفتمان سنتي وضعيت فرودست يا حداقل متفاوت زنان را با تکيه به طبيعت و نقش 
طبيعي آن‌ها به‌عنوان مادر که وظيفه‌اش به دنيا آوردن فرزند و تربيت فرزندان است و به‌عنوان 
همسر، کسي که بايد از همسرش اطاعت کند و دختر، فردي که بايد از پدر و گاهي برادر 
اطاعت کند توضيح م‌يدهد و از آموزه‌هاي ديني و عرفي براي توجيه آن استفاده م‌ينمايد 

)مشيرزاده، 1378، ص. 14(. در حقیقت زن در اين گفتمان، هويت مستقلي ندارد.
به مقام‌های مهم و حساسي چون  اين گفتمان در مورد دستيابي زنان  بنابراین طرفداران 
مرجعيت، رياست جمهوري، رهبري جامعه و قضاوت نظر منفي دارند و دليل آن را اختلاف 
رواني و تکويني ميان زن و مرد و به‌تبع آن، حقوق و تکاليف متفاوت و متنوع ميان زن و 
مرد و درنهایت ناسازگاري اين مناصب با طبيعت زن م‌يدانند )مصباح يزدي، 1343، صص. 
166 و 184(؛ بنابراين اين گفتمان زنان را فاقد صلاحيت مديريت کلان سياسي، قضاوت و 
رهبري ديني م‌يداند )کديور، 1401، ص.8(. ازنظر طرفداران اين گفتمان، پرسش‌هاي مرتبط 
با حقوق زنان مانند ديه، ارث، حق سرپرستي مرد، تغيير حکم شرکت زنان در انتخابات و... 
آنچه  صص.49-50(.   ،1379 قمي،  )آذري  است  سرمايه‌داري  کشورهاي  استثمارگران  القاي 
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استنباط م‌يشود اينکه بر اساس اين ديدگاه، زن ازنظر شرع انسان درجۀ دوم بوده و جنسيت 
مقدم بر انسانيت است. همچنين همان‌طور که تفاوت فيزيکي زن و مرد آشکار است؛ تفاوت 
حقوقي آن‌ها نيز به همان ميزان بديهي است؛ بدین ترتیب تبعيض جنسي در گفتمان مذهبي 
سنتي راديکال از بديهيات فقهي در اسلام سنتي است و اين تبعيض را نه‌تنها ناپسند و زشت 
نم‌يدانند؛ بلکه لازمۀ فطرت و طبيعت و از کمالات شريعت م‌يشمارند )کديور، 1401، ص. 
12(. از ديدگاه اين گفتمان، تفاوت‌هاي حقوقي مرد و زن در جهت تکميل آن‌ها و عادلانه 
است. تعادل در حق و تکليف زن و مرد نيز قابل‌قبول است؛ اما تساوي نه )مصباح يزدي، 1388، 

ص. 252(.
براين‌اساس مفصل‌بندي گفتمان سنتي راديکال در مورد نقش زنان، حول نشانه مرکزي 
»تبعيض و نابرابري ذاتي و طبيعي زن با مرد« موجب م‌يشود نظام معنايي ويژه‌اي شکل گيرد 
که بر اساس آن، بر »نقش خانوادگي زن«، »انحصار کار زن در خانه يا مزرعه همسر يا پدر«، 
»عدم صلاحيت مديريت سياسي، اجتماعي و مذهبي«، »مذموم بودن فعاليت اجتماعي زن«، 
»فرزند آوری«، »تربيت فرزندان« و »همسرداري« تأکيد شود؛ لذا اين گفتمان نه‌تنها نسبت به 
اشتغال اجتماعي زن ديدگاه منفي دارد، بلکه آن را مذموم و ناپسند م‌يشمارد. غيريت‌سازي 
اين گفتمان با نفي نشانه‌ها در گفتمان‌هاي رقيب به‌ويژه گفتمان مذهبي متجدد شکل گرفته 
و با غيريت‌سازي به هويتي‌ابي روي آورده است. اين گفتمان بعد از انقلاب اسلامي زمان 

زيادي گفتمان غالب و مسلط بوده است.
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نمودار شماره 2. مفصل‌بندي خرده گفتمان مذهبي سنتي راديکال

تأکید بر نقش 
خانوادگی زن

تأکید بر 
حجاب و عفاف 

مذموم 
بودن فعالیت 
اجتماعی زن

تبعیض 
جنسی و 

نابرابری ذاتی و 
عدم طبیعی زن با مرد 

هویت مستقل زن، 
تأکید بر همسرداری، 
فرزندآوری و تربیت 

فرزند

عدم 
صلاحیت 

مدیریت سیاسی، 
اجتماعی، دینی

انحصار کار زن 
در اندرون یا سپهر 

خصوصی

)طراحي محققين(
 2-3. خرده گفتمان مذهبي مجدد

يکي ديگر از گفتمان‌هايي که پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌صورت گفتمان غالب در 
مقابل گفتمان مذهبي سنتي راديکال ظهور نمود؛ گفتمان مذهبي مجدد است. اين گفتمان 
با توجه به مقتضيات زمان و مکان و با مراجعه به سنت )نص و روايات ديني(، به بازتعريف 
با حفظ موازين شرعي در عرصۀ  جايگاه زنان و حضور سالم و بدون دغدغه آن‌ها همراه 
است؛  اسلام  آموزه‌هاي  از  برگرفته  زن،  نقش  به  گفتمان  اين  نگرش  دارد.  تأکيد  اجتماع 
براين‌اساس آموزه‌هاي اسلام اصول مشخصي را براي شخصيت زن طرح نموده که حقوق 
عبارتي  به  م‌يشوند.  بيان  اصول  اين  بر  مبتني  زنان  اقتصادي  و  سياسي  فرهنگي،  اجتماعي، 
اين گفتمان رويکردي مشروط به نقش زن در اجتماع دارد؛ زیرا باوجود پذيرش نقش‌هاي 
نقش  تزاحم  صورت  در  که  دارد  تأکيد  نکته  اين  بر  جامعه،  در  زنان  اجتماعي  مختلف 
خانوادگي و نقش اجتماعي زن، نقش خانوادگي بر نقش اجتماعي وي تقدم و اولويت دارد.
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امام خميني به‌عنوان نماينده برجستۀ اين گفتمان بر حضور و نقش اجتماعي زنان تأکيد 
با رويکرد مذهبي سنتي راديکال، بر نفي  داشت. چنانکه هنگامی‌که برخي مقدسان قشري 
هرگونه دخالت زنان در امور اجتماعي تأکيد داشتند؛ ايشان تلاش نمودند زن را به دخالت در 
مقدرات اساسي و امور مهم اجتماعي ترغيب ‏کنند تا شبهه دور ماندنِ نيمي از جامعه انساني 

از فعاليت‌هاي اجتماعي را به‌عنوان دین‌داری برطرف نمايند:
ما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان و خرد و كلان در صحنه‏هاى فرهنگى 
تعالى  راه  در  آنان  از  بهتر  يا  مردان‏  همدوش‏  و  حاضر  نظامى  و  اقتصادى  و 
توطئه  كه  محرومیت‌هایی  از  ...و  دارند  فعاليت  كريم  قرآن  مقاصد  و  اسلام 
دشمنان و ناآشناىي دوستان از احكام اسلام و قرآن بر آن‌ها بلكه بر اسلام و 
مسلمانان تحميل نمودند، شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قيد خرافاتى 
كه دشمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى ب‏ىاطلاع از 
به وجود آورده بودند، خارج نموده‏اند )امام خميني، 1389،  مصالح مسلمين 

.)397-398 صص.  ج‏21، 
تلاش اين گفتمان در جهت ارائه تصويري از زن مسلمان است که ضمن رعايت قواعد و 
قوانين اسلامي حضور تعيين کننده و تأثيرگذاري در اجتماع داشته باشد )فوزي، 1387، ص. 52(؛ 
به عبارتي در اين گفتمان زن با حفظ شئونات اسلامي )که در اين زمينه با نگاه مذهبي سنتي 
فعال  مشارکت  نه  بپردازد،  اجتماعي  فعاليت‌هاي  به  م‌يتواند  فقط  است(،  نزديک  راديکال 

اجتماعي مانند ديدگاه مذهبي متجدد.
برابر  فرصت‌هاي  بر  گفتمان  اين  در  راديکال،  سنتي  مذهبي  گفتمان  برخلاف  همچنين 
آموزشي براي زنان تأکيد شده است؛ همچنين بسياري از تبعيض‌هاي حقوقي زنان و مردان - 
که ناشي از استنباط‌هاي فقهي است - با تغيير نگاه به زنان و توجه به شرايط زمان و مکان که 
امام خميني آن را مطرح کرد؛ زمينه تغيير استنباط‌ها و به‌تبع آن حذف نابرابر‌يهاي حقوقي 
را فراهم کرد. همچنين اين گفتمان به ترغيب زنان جهت حضور در عرصه‌هاي خاص مانند 
با محوريت خانواده و عدم تضعيف آن  بهداشتي  امور  و  عالي  آموزش‌وپرورش، آموزش 

تأکيد دارد )فوزي، 1387، صص. 53-57(.



  144

12
7-

15
ت 8

حا
صف

 | 1
40

ن 3
ستا

 تاب
 | 4

ه 0
مار

| ش
م 

سلا
ر ا

ی د
اس

 سی
شه

دی
ه ان

نام
صل

ف

امام در سخنان خود، زنان را به الگوبرداري از حضرت زهرا)س( و حضرت زينب)س( دعوت 
م‌ينمودند. اساس تأسي ايشان به حضرت زهرا)س(، مبارزه با نظام‌هاي ستمگر، برخورداري 
از ارزش‌هاي معنوي والا و تربيت انسان‌های نمونه و تاريخ‌ساز است. امام با الگو قرار دادن 
حضرت فاطمه)س( براي زنان، ديدگاه سنتي به زن را که اساس شکل‌گيري رابطۀ زن و مرد، 
توزيع قدرت )برتري مرد از زن( است؛ از بين برد. ديدگاه امام، علاوه بر حذف اين رابطه، 

از رابطه هم مساوات م‌يگذرد و به پيشوايي و رهبري م‌يرسد.
نکته قابل‌توجه آنکه امام خميني در بيشتر بيانات خود، وظيفۀ اصلي زن را تربيت فرزندان 
صالح برشمرده و دامن وي را انسان‌ساز معرفي م‌ينمايند. همچنين ازنظر ايشان شغل تربيت 
از همۀ شغل‌ها بالاتر است )امام خميني، 1389، ج 8، ص. 90( و »بهترين عبادت براي مادر، 
نيز در  )ستوده، 1377، صص. 198-197(. رهبري  آنان است«  تربيت  فرزندان و  از  نگهداري 
رابطه با جايگاه و اهميت خانواده نظرات مشابهي بيان نموده‌اند )شفيعي سروستاني، 1379، ص. 
140(؛ بدین ترتیب باوجود پذيرش و تأکيد اين گفتمان بر نقش اجتماعي زنان و حضور زن 
در جامعه؛ اما بيان اين جمله »از دامن زن مرد به معراج م‌يرود« )امام خميني، 1389، ج 7، ص. 
341( نشان م‌يدهد که اين گفتمان همچنان براي نقش خانوادگي زن اهميت ويژه‌اي قائل 

است و تقدم و اولويت را به نقش خانوادگي زن م‌يدهد.
اين گفتمان ضمن دفاع از حقوق زنان معتقد است که تشابه حقوق زن و مرد منافع زنان 
ص.24(؛   ،1378 )مطهري،  نمود  توجه  آن‌ها  طبيعي  تفاوت‌هاي  به  بايد  و  نم‌يکند  تأمين  را 
ازاين‌رو، اين گفتمان برخلاف گفتمان مذهبي سنتي راديکال بر اصل تساوي و عدم شباهت 
حقوق زن و مرد استوار است. بر اساس اين گفتمان »زن، مساوي مرد است. زن مانند مرد آزاد 
است که سرنوشت و فعاليت‌هاي خود را انتخاب کند« )امام خميني، 1389، ج 3، ص. 370(. 
همچنين »ازنظر حقوق انساني تفاوتي بين زن و مرد نيست؛ زيرا هر دو انسانند« )امام خميني، 
1389، ج 4، ص. 364(. ضمن اينکه »در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد که مرد دارد، 
حق تحصيل، حق کار، حق مالکيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن. در تمام جهاتي که مرد 

حق دارد، زن هم حق دارد« )امام خميني، 1389، ج 5، ص. 189(.
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رهبري نيز بارها نسبت به مشارکت سياسي و اجتماعي زنان نگاه مثبت و موافق خود را 
بيان داشته‌اند؛ اما باوجود تساوي زن و مرد در حقوق انساني، تأکيد می‌کند که »در بعضي 
موارد، تفاوت‌هايي بين زن و مرد وجود دارد که به حيثيت انساني آن‌ها ارتباط ندارد« )امام 
خميني، 1389، ج 4، ص. 364(؛ بلکه به طبيعت آنان مربوط است و به همين دليل احکام خاص 
خود را دارند )امام خميني، 1389، ج 5، صص. 189، 217-216(؛ به‌طور مثال امام خميني جايگاه 
ويژه‌اي براي نقش و حضور زن در اجتماع قائل است، چنانکه امكان رسيدن به رتبه اجتهاد 
براى زن هم هست؛ ولى نم‏ىتواند مرجع‏ تقليد برا‏ى ديگران باشد )امام خميني، 1372، ج 1، 
ص. 21(؛ براين‌اساس در اين گفتمان، زن صلاحيت سياسي و اجتماعي دارد؛ اما صلاحيت 

رهبري مذهبي ندارد.
نشانه  يا  مرکزي  دال  حول  مجدد  مذهبي  گفتمان  مفصل‌بندي  گفت  م‌يتوان  بنابراین 
معنايي ويژه‌اي است که  نظام  تشابه حقوق زن و مرد« موجب شکل‌گيري  »تساوي و عدم 
بر اساس آن بر مدلول‌هاي »حق تحصيلات زنان«، »حق اشتغال زنان«، »استقلال مالي زنان«، 
»حجاب و عفاف«، »ارزشمندي و اولويت نقش خانوادگي« و »عدم صلاحيت مديريت ديني 
)مرجع تقليد شدن(« تأکيد م‌يشود. اين گفتمان باوجوداینکه با شرط رعايت موازين شرعي، 
نقش اجتماعي زنان را پذيرفته و بر آن تأکيد م‌يکند؛ اما همچنان بر نقش خانوادگي زن تقدم 

و اولويت قائل است.
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نمودار شماره 3. مفصل‌بندی گفتمان مذهبي مجدد )احياگر(

تقدم و اولویت 
نقش خانوادگی 

تأکید بر زن
حجاب و عفاف 

تأکید 
بر فعالیت 

اجتماعی زن

تساوی 
و عدم تشابه 

حقوق زن و مرد
همسرداری 

و فرزندآوری و 
تربیت فرزند

صلاحیت 
مدیریت اجتماعی 
و عدم صلاحیت 

مدیریت دینی

عدم انحصار 
زن در اندرون یا سپهر 

خصوصی

)طراحي محققين(
 

3-3. خرده گفتمان مذهبي متجدد

گفتمان مذهبي متجدد در رقابت با دو گفتمان ياد شده پس از انقلاب اسلامي ظهور نمود و 
به‌واسطۀ ارائه دال‌هاي خالي )فضاي مطلوب و آرماني( براي زنان، به سمت گفتمان مسلط 
تقسيم  جهاني  و  محلي  دسته  دو  به  ديني  احکام  و  تعاليم  گفتمان،  اين  ديدگاه  از  م‌يرود. 
م‌يشوند؛ چنانکه اولي براي زمان و مکان خاص و دومي فراتر از مکان و زمان خاص در 
نظر گرفته شده‌اند. اگر اين تمايز پذيرفته شود؛ تمام تلاش گفتمان تجددگرايانه به دين در 
به  پرداختن  هر زمان صرف جستجو در کشف جنبه‌هاي محلي دين و کنارگذاشتن آن و 
جنبه‌هاي جهاني آن م‌يشود؛ از اين نظر، تجدد در تعبير دين معنادار است )ملکيان، 1385، 
صص.402-401(؛ ازاين‌رو اين گفتمان با نگاه جديدي به مسائلي چون آزادي، حقوق مدني، 
تأسيس حکومت و همچنين حقوق زنان نگريسته و براي پاسخگويي به مشکلات و مسائل 
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براي مشکلات و مسائل جديد  راه‌حل  يافتن  اعتقاد آن‌ها،  به  نموده است.  روز تلاش‌هايي 
گفتمان   .)130 ص.   ،8 ج   ،1383 زنجاني،  )عميد  نيست  مؤثر  پيشينيان  فقهي  آثار  در  سياسي 
مذهبي متجدد يا نوانديش بر اين عقيده استوار است که تعارض و تنافي بين گزاره‌هاي ديني 
ديني  نوانديشان  است.  قابل جمع  با دين  بنابراين تجددگرايي  ندارد؛  و تجددگرايي وجود 
معتقدند که شکلي از دموکراسي و حقوق بشر - که خاستگاه آن غرب است - م‌يتواند در 

قرائت ديني وجود داشته باشد )حقيقت، 1400(.
م‌يتوان گفت در دهۀ هفتاد، جريان روشنفکري ديني به ترويج آموزه‌هاي خود پرداخت 
و موج فمينيستي با ظاهري اسلامي شکل گرفت و اين جريان سعي نمود با توجيه آموزه‌هاي 
ديني و تاريخ‌مند دانستن احکام حقوقي و کيفري که ظاهري تبعيض‌آميز بين زنان و مردان 
داشت، از جايگاه زن ايراني دفاع نمايد؛ اما اين دفاع همه‌جانبه با رويکردي روشنفکرانه و 
با طرح فمينيسم اسلامي  فمينيستي همراه بود )الهي خراساني، 1391، ص. 164(. اين گفتمان 
احکام  به‌ظاهر  توجه  به‌جای  است  معتقد  ايراني،  زنان  نجات  نسخه  مناسب‌ترين  به‌عنوان 

اسلامي، بايد به روح احکام اسلام توجه نمود )کار، 1373، ص. 18(.
عدالت  متجدد،  مذهبي  گفتمان  مبناي  راديکال،  سنتي  مذهبي  گفتمان  خرده  برخلاف 
مباني و اصول است.  اجتهاد در  يا  اجتهاد ساختاري  بنيادي و روش آن  مساواتي و تساوي 
نتيجه به‌کارگیری اين مبنا و آن روش، »تساوي حقوق زن و مرد« است؛ يعني در اسلام متجدد 
مرد  با  با حقوق کاملًا مساوي  بلکه شهروندي  نيست؛  نوانديش، زن شهروند درجه دوم  و 
است )کديور، 1401، ص. 2(. م‌يتوان گفت که انسان بر اساس خرد جمعي و تجربه تاريخي 
خود عدالت را تبيين م‌يکند. مدت زيادي عدالت استحقاقي و تساوي تناسبي گفتمان غالب 
بود؛ براين‌اساس جايگاه طبيعي زنان، بردگان و سياهان، فروتر از مردان، انسان‌های آزاد و 
سفيد تشخيص داده م‌يشد. اين فرودستي حقوقي، قرن‌ها عدالت شمرده شده و توجيه عقلي 
م‌يشد؛ اما اين مبنا مدت‌هاست مورد نقد جدي قرار گرفته است. عقل انسان معاصر، عدالت 
استحقاقي و مبناي تساوي تناسبي را موجه نم‌يداند و فهم آدمي از انسان و حقوقش دگرگون 
شده است. انسان از آن حيث که انسان است داراي حق است؛ نه انسان مؤنث يا انسان برده 
يا سياه. انسانيت به روح يا طبع انساني است که در همه آدميان همانند است و منشأ کرامت 
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و احترام است. اين روح يا طبع انساني نه جنسيت دارد؛ نه نژاد، نه رنگ، نه دين، نه عقيده 
سياسي، نه پايگاه اجتماعي و نه هيچ صبغه ديگري )کديور، 1401، ص. 14(.

در اين گفتمان، اجتهاد بر اساس اجتهاد ساختاري يا اجتهاد در اصول و مباني است. اجتهاد 
در اصول يعني اجتهاد در اصول فقه، اجتهاد در مباني يعني تجديدنظر در مباني انسان‌شناسي، 
جهان‌شناسي، معرفت‌شناسي، کلامي، اخلاقي و هرمنوتيک. تا فقيه و مفسر، اين مباني فلسفي 
او  استنباط  و  قرآن  از  او  تفسير  است،  مرد  همانند  انساني  زن  که  نپذيرد  را  انسان‌شناسي  و 
ترتیب  بدین  )کديور، 1401، ص.15(؛  بود  نخواهد  قبول  قابل  او  فقهي  فتواي  و  احاديث  از 
به چهارچوب آموزه‌هاي ديني  به مسائل زنان، فقط  ارائه راهکار مربوط  براي  اين گفتمان 
بسنده نکرده و بر اين اعتقاد است که دين نم‌يتواند در اين زمينه راهگشا باشد؛ بلکه بايد 
به تجربيات بشري دوران معاصر مراجعه نموده و فرهنگ زمانه را ملاک داوري درستي و 

نادرستي آرمان‌ها و ارزش‌ها قرار داد )شيرازي، 1379، صص. 68-69(.
مباني گفتمان مذهبي متجدد در رابطه با تساوي عدالت ميان زن و مرد عبارت است از:

1. در قرآن و سنت با قوت از مبناي عدالت در احکام زنان دفاع شده است؛
2. تشريح احکام زنان در کتاب و سنت به‌صورت مبرهن و مدلل صورت گرفته است؛

3. عدالت اصل ماقبل ديني است، اما تعريف و تعيين رويکردهاي آن امري عقلي و فلسفي 
است؛

4. برخي از آيات و روايات مرتبط با زنان به‌طورکلی دال بر عدالت و عدم تبعيض است 
و برخي در ظاهر عدالت استحقاقي و تساوي تناسبي است؛

5. فهم عالمان دين -که اغلب مردان بودند- از عدالت، استحقاقي و از تساوي تناسبي 
است؛

6. تفاوت بيولوژيک و فيزيکي زنان و مردان غیرقابل‌انکار است؛
7. محل بحث آن دسته از احکام، زنان هستند که به دليل زن بودنشان از حقوق کمتر يا 
بيشتري نسبت به مردان برخوردارند. اين احکام بيشتر در دو حوزه حقوقي و جزايي يافت 
م‌يشود. بنابراين احکام عبادي و حقوق تجاري و اکثر امور اعتقادي و اخلاقي که در آن‌ها 

تفاوتي بين زن و مرد نيست از شمول بحث خارج است )کديور، 1401، ص. 16(.
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از ديدگاه اين گفتمان، »وظايفي چون تربيت فرزندان در کانون خانواده که به‌عنوان بهترين 
وظيفه زن و حتي شغل يک زن قلمداد م‌يشود؛ يک قرائت بحران‌زده است و مباني فلسفي 
اين تفسير و قرائت ديني در عصر حاضر از مقبوليت افتاده است« )مجتهدشبستري، 1379، ص. 
او،  اجتماعي  نقش  به  نسبت  نقش خانوادگي زن  برخلاف دو گفتمان ديگر،  بنابراين  31(؛ 

اولويت و تقدم ندارد.
با  بنيادي  تساوي  و  متجدد، عدالت مساواتي  اساس رويکرد گفتمان مذهبي  بر  همچنين 
روح قرآن و موازين اسلامي سازگارتر است. ضمن اينکه آيات و رواياتي که مستند تفاوت 
نيستند )کديور،  بنيادي  مانع عدالت مساواتي و تساوي  حقوقي زن و مرد شمرده م‌يشوند، 

1401، ص. 16(.
آيات دال بر تساوي به پنج دسته تقسيم م‌يشوند:

1. تساوي در خلقت: آياتي که زن و مرد را در آفرينش از گوهر واحدي معرفي کرده و 
فضيلت به جنسيت را نفي کرده و جنسيت را عامل کرامت و تقرب نم‌يداند )حجرات، 13(؛

2. تساوي در آخرت: خداوند در آخرت با زن و مرد يکسان رفتار نموده و جنسيت هيچ 
دخالتي در رستگاري ندارد، بلکه عامل رستگاري ايمان و عمل صالح است )نحل، 97(؛

3. تساوي در حقوق و تکاليف )توبه، 71(؛
4. تساوي در ثواب و عقاب دنيوي و اخروي )فتح، 5-6 و 25؛ حديد، 12- 13؛ مائده، 38؛ 

نور، 2، 26 و 31(؛
5. تساوي در زندگي زناشويي )بقره، 187؛ روم، 21( )کديور، 1401، صص. 17-18(.

نکتۀ ديگري که در اين گفتمان در نقطه مقابل گفتمان مذهبي سنتي راديکال قرار دارد؛ 
بحث دستيابي زنان به مقام‌های حساس و مهم رياست جمهوري، مرجعيت، رهبري و قضاوت 
قائل  زنان  براي  اين جايگاه محدوديتي  به  دستيابي  مورد  در  اين گفتمان،  است. طرفداران 
نيستند؛ بنابراين زنان نيز مانند مردان م‌يتوانند به اين مقام‌ها برسند؛ لذا »اقرار زن، قضاي او، 
مرجعيت او، رهبري او، رياست جمهوري او همه پذيرفته شده و مسلم است« )صانعي، 1378، 
عرصه  وارد  زنان  که  نيست  آن  معناي  به  لزوماً  زنان  »مشارکت  آنکه  ديگر  نکتۀ   .)11 ص. 
بازار کار شوند و شغلي داشته باشند، بلکه آگاهي، حضور درصحنه و فعال بودن در مسائل 
اجتماعي، مشارکت محسوب م‌يشود« و »مشارکت اجتماعي در درجۀ اول، داشتن آگاهي 
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و انگيزه حضور فعال در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي است« )شجاعي، 1384، ص. 
58(. البته اين تأمين مشارکت همه‌جانبه زنان در زمينه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي با تأکيد و تحکيم بنيان خانواده است )شجاعي، 1384(. همچنين زن در 
اين گفتمان، نقش محوري در خانواده دارد؛ بدین ترتیب نبايد نقش اجتماعي و خانوادگي 
نشود  ديگري محقق  اولويت  و  بهاي حذف  به  هیچ‌یک  و  باشد  يکديگر  با  تناقض  در  زن 
)شجاعي، مصاحبه‌هاي 1377 و 1376(. در کنار اين امور، بحث توانمندسازي زنان يکي ديگر 
بنابراين اين  از موارد قابل‌توجه در اين گفتمان است )شجاعي، مصاحبه‌هاي 1380 و 1381(؛ 
گفتمان در نقطه مقابل گفتمان مذهبي سنتي راديکال، ضمن تأکيد بر توانمندسازي زنان و 
محوريت نقش زن، نه‌تنها بر فعاليت اجتماعي زن بلکه بر مشارکت اجتماعي فعال وي تأکيد 

دارد.
طرفداران اين گفتمان در رابطه با پوشش زن و حضور وي در جامعه معتقدند که اسلام، 
تنها به بيان برخي قواعد و اصول اکتفا کرده است: مانند آنکه زن بايد پوششي داشته باشد؛ 
براي مرد نيز همين پوشش لازم است؛ چنانکه شخصيت، کرامت و حرمت زن حفظ شود؛ اما 
در خصوص نوع و شکل پوشش، افراد آزادند هرچه م‌يخواهند بپوشند و اسلام هيچ دخالتي 
در اين بحث نکرده و به عرف جامعه و تشخيص مردم واگذار کرده است )صانعی، 1387(؛ 
و  عادات، سنت  فرهنگ،  به  زنان،  براي  ايجاد شده  از محدوديت‌هاي  بسياري  براين‌اساس 
آداب‌ورسوم جوامع مربوط است، نه ذات اسلام. براي نمونه، چنانکه فردي عاقل، رشيد و 
بالغ باشد و قدرت تشخيص حسن و قبح خود را داشته باشد؛ نياز به قيم ندارد و در امور خود 
استقلال دارد؛ واضح است که زنان هم شامل اين اصل عقلي و کلي م‌يشوند؛ لذا اين گفتمان 
ضمن اعتقاد به حفظ کرامت زن، قائل به خودبسندگي و ارزشمندي شخصيت زن و هويت 

مستقل براي اوست.
و  استحقاق  را عين  مرد  و  تبعيض حقوقي زن  ديروز  اگر عقلانيت  اين گفتمان،  ديد  از 
مسلم  ناديده گرفتن حقوق  و  ظلم  عين  را  تبعيض  همان  امروز  عدالت م‌يشمرد؛ عقلانيت 
انساني م‌يشمارد. هر انسان منصفي، عدالت مساواتي و تساوي بنيادي را بر احکام تبعيض‌آميز 
تفکر سنتي ترجيح م‌يدهد؛ این‌یک ترجيح عقلي قطعي است. تقدم جنسيت بر انسانيت فاقد 
دليل است؛ تفاوت فيزيولوژيک و بيولوژيکي به چه دليل منشأ تفاوت حقوقي است؟ اگر 
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تفاوت رنگ و نژاد نم‌يتواند منشأ تفاوت حقوقي باشد؛ فرودستي مطلق زن و فرادستي مطلق 
مرد، فاقد هرگونه دليل معتبر عقلي است. ملاک برتري در آخرت به تقواست، نه به جنسيت. 
در دنيا نيز بايد با تمهيد فرصت‌ها و امکانات مساوي، عرصه را براي يک رقابت سالم فراهم 
آورد. زنان نه در عقل، نه در کسب علم، نه در مهارت‌هاي شغلي و نه در عرصه‌هاي سياسي، 
اقتصادي و فرهنگي چيزي از مردان کم ندارند. درمجموع، تساوي حقوق انسان‌ها فارغ از 
جنسيت مطابق عقل سليم است و تبعيض جنسي حقوق زنان نسبت به حقوق مردان خلاف 

انصاف، عدالت و عقل است )کديور، 1401، صص. 18-19(.
ازآنجاکه آيات  اشاره دارد؛  به قدرت مرد  با برخي آيات که  اين گفتمان در رابطه  در 
تعبدي نيستند؛ آن‌ها را بر اساس قاعده توجه به ظرف زمان و مکان و مصلحت مورد بررسي 
بدني  از جهت  نم‌يدانند. همچنين زنان فقط  دائمي  را قطعي و  بنابراين آن‌ها  قرار داده‌اند؛ 
مردان  با  مساوي  حقوق  از  انساني  لحاظ  به  اما  هستند؛  متفاوت  مردان  با  روان‌شناختي  و 

برخوردارند.
مرکزي  نشانه  نقش زن، حول  مورد  در  متجدد  مذهبي  مفصل‌بندي گفتمان  براين‌اساس 
شکل  ويژه‌اي  معنايي  نظام  م‌يشود  موجب  مرد«  و  زن  بنيادي  تساوي  و  مساواتي  »عدالت 
گيرد که بر اساس آن، بر »نقش محوري زن در خانواده«، »عدم تقدم نقش خانوادگي زن 
بر نقش اجتماعي وي و تعادل بين اين دو نقش زن«، »عدم انحصار زن در اندروني و سپهر 
خصوصي«، »صلاحيت مديريت سياسي، اجتماعي و مذهبي زنان«، »تأکيد بر توانمندسازي 
و مشارکت اجتماعي زنان«، »حفظ کرامت زن«، »خودبسندگي، ارزشمندي زن« و »داشتن 

هويت مستقل براي زن« تأکيد شود.
غيريت‌سازي اين گفتمان با نفي نشانه‌ها در گفتمان‌هاي رقيب - به‌ويژه گفتمان مذهبي 
سنتي راديکال - شکل گرفته و با غيريت‌سازي به هويتي‌ابي روي آورده است. اين گفتمان 
تحت تأثير خوانش جديد و به‌روز از متون و منابع ديني، روند جهاني شدن، ظهور مفاهيمي 
چون حقوق بشر، اخلاق و از همه مهم‌تر با توجه به آگاهي روزافزون زنان، به سمت گفتمان 

غالب و مسلط پيش م‌يرود.
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نمودار شماره 4. مفصل‌بندي گفتمان مذهبي متجدد

تعادل نقشهای 
خانوادگی و 
تأکید اجتماعی زن 

بر کرامت زن، 
عرف جامعه و دوری 

از تبرج

تأکید 
بر مشارکت 
اجتماعی و 

توانمندسازی زن

عدالت 
مساواتی و 

تساوی بنیادی زن 
و مرد

هویت 
مستقل زن، 

خودبسندگی و 
ارزشمندی زن

صلاحیت 
مدیریت 

اجتماعی، سیاسی  و 
مذهبی

عدم انحصار 
زن در اندرون یا سپهر 

خصوصی

)طراحي محققين(
 

نتيجه‌گيري

به اين پرسش است: زن در خرده گفتمان‌های مذهبي  پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي 
پس از انقلاب اسلامي از چه جايگاهي برخوردار است و تفاوت‌ها و شباهت‌هاي اين جايگاه 

چيست؟
اين مقاله براي مقايسه خرده گفتمان‌های مذهبي از روشِ مقايسه‌اي و براي پاسخ به اين 
گفتمان  خرده  سه  راستا  اين  در  و  کرده  استفاده  گفتمان  تحليل  نظريه  و  روش  از  پرسش 
مذهبي سنتي راديکال و خرده گفتمان مذهبي مجدد و خرده گفتمان مذهبي متجدد به‌وسیله 

پژوهشگران بررسي شد.
بر  »تأکيد  زن«،  خانوادگي  نقش  بر  »تأکيد  دال‌هاي  راديکال،  سنتي  مذهبي  گفتمان 
بر حجاب و عفاف«،  »تأکيد  براي زن«،  فرزندآوري« و »عدم هويت مستقل  همسرداري و 
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صلاحيت  »عدم  خصوصي«،  سپهر  در  زن  »انحصار  زن«،  اجتماعي  فعاليت  به  منفي  »نگاه 
مديريت سياسي، اجتماعي و مذهبي« را در مفصل‌بندي هژمونتيک خود دارد و مدتي نيز در 
ساختار سياسي ايران گفتمان مسلط بود؛ اما با توسعه معنايي منابع و متون و آموزه‌هاي ديني، 
با  و  تشابه حقوق زن و مرد  با دال مرکزي تساوي و عدم  )احياگر(  گفتمان مذهبي مجدد 
دال‌هاي شناور تقدم نقش خانوادگي زن، عدم انحصار زن در سپهر خصوصي، همسرداري و 
فرزندآوري، صلاحيت مديريت سياسي، اجتماعي و عدم صلاحيت مديريت مذهبي، تأکيد 
بر فعاليت اجتماعي زن، مفصل‌بندي گفتمان خود را هژمونتيک نمود. همچنين گفتمان مذهبي 
متجدد نيز با دال مرکزي عدالت مساواتي و تساوي بنيادي زن و مرد و با دال‌هاي شناور تعادل 
نقش‌هاي خانوادگي و نقش اجتماعي زن، عدم انحصار زن در سپهر خصوصي، صلاحيت 
مديريت سياسي، اجتماعي و مذهبي، تأکيد بر مشارکت اجتماعي و توانمندسازي زن، تأکيد 
بر کرامت زن و دوري از تبرج، خودبسندگي و هويت مستقل زن، روند هژمونتيک نمودن 
مفصل‌بندي گفتمان خود را طي م‌ينمايد. ظهور گفتمان مذهبي مجدد، گفتمان مذهبي سنتي 
گفتمان  دو  هر  اما  يافت؛  سلطه  غالب  گفتمان  به‌عنوان  و  نمود  ب‌يقراري  دچار  را  راديکال 
به‌وسیلۀ عناصر و مفاهيم گفتمان جديد  تأثير گفتمان متجدد دچار ب‌يقراري شده و  تحت 
توانا‌ييهاي  شرايط،  موقعيت،  از  زنان  آگاهي  افزايش  امروزه  گرفتند.  قرار  افول  مسير  در 
خود و برداشت‌هاي آگاهانه‌تر از منابع و مستندات قرآني و روايي، جهانی‌شدن، حقوق بشر 
و ارتباطات گسترده موجب شده است که دال‌هاي خالي گفتمان مذهبي سنتي راديکال و 
مجدد براي آن‌ها قابل‌پذیرش و تحمل نباشد؛ ازاين‌رو در رقابت گفتمان‌ها، گفتمان متجدد 
با طرح آرمان‌ها و پر نمودن خلأهاي دو گفتمان رقيب، زمينه غلبه و سلطه اين گفتمان در 
بين زنان و طرفداران حقوق آنان را فراهم نموده و گفتمان‌هاي رقيب نيز هژموني خود را از 
دست داده‌اند. اگر گفتمان‌هاي رقيب، دال‌هاي شناور و خالي خود را متناسب با شرايط تغيير 

ندهند؛ نه تنها موقعيت آن‌ها متزلزل خواهد شد، بلکه افول خواهند يافت.
به چالش کشيدن دو گفتمان رقيب نظم  با  قابل‌توجه آنکه گفتمان مذهبي متجدد  نکته 
موردنظر خويش را تا حد بسياري بر جامعه مسلط ساخته است. درنهایت به نظر م‌يرسد براي 
پيشرفت و توسعه جامعه، بايد به نقش زن در خرده گفتمان مذهبي متجدد توجه نمود؛ زیرا 
اين گفتمان ضمن تأکيد بر منابع ديني، با توجه و استفاده از قواعد فقهي توجه به زمان و مکان 
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و مصلحت، از ظرفيت قوانين بشري نيز در رابطه با نقش زنان بهره گرفته تا جايگاه واقعي زنان 
را در راستاي تعالي و توسعه جامعه به‌خوبی مشخص نمايد. در جدول شماره 1، نتايج حاصل 

از بررسي سه خرده گفتمان مذکور آمده است.
جدول شماره 1. مقايسه عناصر سه خرده گفتمان مذهبي پس از انقلاب اسلامي تفاوت‌ها و شباهت‌ها

گفتمان
مفهوم

گفتمان مذهبی متجدد گفتمان مذهبی مجدد گفتمان مذهبی سنتی رادیکال

عدالت مساواتی و تساوی 
بنیادی زن و مرد

تساوی و عدم تشابه حقوق
زن و مرد

نابرابری ذاتی و طبیعی
زن با مرد

دال مرکزی

تعادل نقش‌های خانوادگی 
و نقش اجتماعی زن، 

عدم انحصار زن در سپهر 
خصوصی، صلاحیت 

مدیریت سیاسی، اجتماعی و 
مذهبی، تأکید بر مشارکت 
اجتماعی و توانمندسازی 

زن، کرامت زن و دوری از 
تبرج، خودبسندگی و هویت 

مستقل زن

تقدم نقش خانوادگی زن، 
عدم انحصار زن در سپهر 
خصوصی، همسرداری و 
فرزندآوری، صلاحیت 

مدیریت سیاسی، اجتماعی 
و عدم صلاحیت مدیریت 
مذهبی، تأکید بر فعالیت 

اجتماعی زن

تأکید بر نقش خانوادگی ، 
همسرداری و فرزندآوری و 
عدم هویت مستقل برای زن، 
تأکید بر حجاب و عفاف، 

مذموم بودن فعالیت اجتماعی 
زن، انحصار زن در سپهر 

خصوصی، عدم صلاحیت 
مدیریت سیاسی، اجتماعی و 

مذهبی

دال‌های شناور

تأکید بر عرف و عقاید 
فمینیستی

تقدم نقش خانوادگی زن، 
عدم صلاحیت مدیریت 

مذهبی

عدم هویت مستقل زن، نگاه 
منفی به نقش اجتماعی زنان

بی‌قراری

گفتمان مذهبی سنتی رادیکال، 
گفتمان مذهبی مجدد

منطق هم‌ارزی: تأکید بر منابع 
و آموزه‌های دینی

منطق تفاوت: گفتمان مذهبی 
سنتی رادیکال، گفتمان 

مذهبی متجدد
منطق هم‌ارزی: تأکید بر منابع 

و آموزه‌های دینی

منطق تفاوت: گفتمان مذهبی 
مجدد، گفتمان مذهبی متجدد.
منطق هم‌ارزی: تأکید بر منابع 

و آموزه‌های دینی

ضدیت، غیریت
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گفتمان
مفهوم

گفتمان مذهبی متجدد گفتمان مذهبی مجدد گفتمان مذهبی سنتی رادیکال

برجسته‌سازی مذهب و 
تجدد، حاشیه راندن سنت

برجسته‌سازی مذهب و 
احیاگری،

حاشیه راندن تجدد و 
مدرنیته، 

سنتی رادیکال

برجسته‌سازی مذهب و 
سنت،

حاشیه راندن تجدد و 
مدرنیته

هژمونی و تثبیت 
معنا

دال خالی: تأکید بر تجدد، 
عرف و فمینیسم

قابلیت دسترسی و اعتبار: 
مذهبی بودن؛ اصالت دین 

اسلام و توجه به عنصر زمان 
و مکان و مصلحت

دال خالی: تقدم نقش 
خانوادگی زن، عدم 
صلاحیت مدیریت 

مذهبی، وظیفه اصلی 
فرزندآوری، همسرداری 

و تربیت فرزند
قابلیت دسترسی و اعتبار: 

مذهبی بودن؛ پذیرش 
ارزش‌ها و آرمان‌های 

انقلاب اسلامی

دال خالی: عدم هویت 
مستقل برای زن، انحصار 
زن در اندرون، نگاه منفی 

به فعالیت و مشارکت 
اجتماعی زن

قابلیت دسترسی و اعتبار: 
مذهبی بودن؛ مبنا قرار دادن 

کتاب و سنت

اسطوره، تصور 
اجتماعی، وجه 

استعاری

هویت‌سازی بر مبنای 
عدالت مساواتی و تساوی 
بنیادی زن و مرد، هویت 

مستقل زن، حفظ کرامت و 
شخصیت زن

هویت‌سازی زن بر مبنای 
تساوی و عدم تشابه 

حقوق و تکالیف زن و 
مرد، در سایه خانواده؛ 

همراه با اشتغال در 
حوزه‌های خاص

هویت‌سازی زن بر محور 
نابرابری زن و مرد، در سایه 
پدر، برادر، شوهر و فرزندان

موقعیت سوژه‌ای، 
سوژگی سیاسی

)طراحي محققين(
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